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اکنون چه باید کرد؟
این بزرگ ترین خطاست که انسان محاسباتش را 
روي احتمالاتي بگذارد که دست خودش نیست. ما 
در انتخابات آمریکا دخالتي نداریم. من محاسباتي 
کنم و احتمالاتي بدهم به فــرض اینکه در آمریکا 
فلان اتفاق بیفتد؟ انســان باید کم عقل باشد که با 
این محاسبات جلو برود. من با یکي از سفراي غربي 
کــه صحبت مي کردم گفت منتظر هســتید ترامپ 

برود، گفتم نه، اصلا منتظر چنین اتفاقي نیستیم.
 بارها گفته اید از اول انقلاب شــرایط بسیار  �

سخت و تحریم هاي ســخت تر از این را شاهد 
بوده ایم. ضمن اینکه صحبت شما را رد نمي کنم، 
اما قبول دارید که مدیران و مسئولان ما در دوره 
بسیار سخت جنگ حدفاصل سال هاي ۶۲-۶۷ 
از پاکدست ترین ها بودند؟ در دوره جنگ چیزي 
به نام اختــلاس در خاطراتمان نیســت. حالا 
یکي، دو نفر بودند که بعدا مشخص شد و مردم 
اعتماد داشتند و حکومت  به حکومت  به شدت 
از قطار خودش به همین سادگي کسي را پایین 
نمي انداخت. وقتي عِده و عُده مان کافي نباشد، 
فشار کمتر مؤثرتر از زماني مي شود که عِده و عُده 

کافي داریم، ولي فشار  سنگین است.
ببینیــد، ما شــرایط جنگ را داشــتیم که خیلي 
ســخت تر از الان بود. بیــش از ۴۰ هزار کیلومتر در 
اشــغال بود. قیمت نفت به شــش دلار رســید و 
کســي نمي خرید. نفت کش هــا را در خلیج فارس 
مي زدند. طرف مقابل تمــام حمایت هاي خارجي 
را داشــت و ما چیزي نداشــتیم. در همان شرایط 
ترورهاي گســترده اي در داخل داشتیم. من عکسي 
دارم از زمانــي که معاون رادیــو و تلویزیون بودم. 
براي بازدید به مهاباد رفته بودم و عکســي ۱۷نفره 
انداختیــم که ۱۵ نفر از آنها شــهید شــده اند. من 
و یــك نفر دیگــر زنده ایم. شــرایط این طــور بود. 
شما مي خواســتید از کرمانشاه به ســنندج بروید، 
نمي توانســتید. خودمختار شــده بودند. در تهران 
هر روز یکي شــهید مي شــد. من بــا محمدمهدي 
پورمحمدي که بعدا ســفیر شد، دو ماه در زیرزمین 
صداوســیما مي خوابیدیــم و نمي توانســتیم بــه 
خانه برویم، چون شــرایط بد بود. ما آن شــرایط را 

گذراندیم. اصلا چه ربطي دارد با الان ...
 ســال ۹۸ بــر اســاس پیش بینــي اکثــر  �

است؛   ســختي  بســیار  ســال  صاحب نظران، 
به ویژه از منظــر اقتصادي. نمونه اش هم همین 
تورم نقطــه به نقطه که بــراي فروردین اعلام 
شد. از طرفي با شــرایط موجود به نظر مي رسد 
لوایح پالرمــو و CFT هم  تصویب نشــوند که 
در آن صورت فشــار بر ما بیشــتر خواهد شــد 
آنجا هم شــرایط مان ســخت تر مي شــود.  و 
همسایگان مان همچون عراق هم احتمال دارد 
متأثر از FATF در تعاملات با ما دچار مشــکل 
جدي تر شــوند و نظایر آنها که شما بهتر از بنده 
مي دانید، به نظرتان تصمیم بهنگام در سال ۹۸ 
چیســت؟ ترمیم کابینه اســت یا تغییر ساختار 

داخلي با اقدام بیروني؟
چنــد کار بایــد انجــام داد. بعــد از ۴۰ ســال 
همان طــور که رهبري فرمودنــد، در گام دوم باید 
خیلي ســاختارها را عوض کنیم. ســاختار فعلي 
جواب گوي نیازهــا و تهدیدات فعلي نیســت. در 
مجلس نیاز داریم جــوري عمل کنیم که مجلس 
به لحاظ کیفي تقویت شود. باید طوري عمل کنیم 
که حتما افراد متخصــص و توانمند وارد مجلس 
شوند. ساختارهاي اقتصادي کنوني دیگر جواب گو 
نیســت. مدل کشــور، مدل واردات محور است که 
باید برعکس شــود. باید به تولید برسیم. اصل ۴۴ 
را باید جــدي بگیریم نــه در کلام، بلکه در عمل. 
بخش خصوصي باید فعال شــود و احساس کند 
حضور و فعالیتــش با امنیت ملي کشــور مرتبط 
اســت که از ایــن موضــوع غافل شــده ایم. البته 
ربطي به این دولت نــدارد همه دولت ها وقتي به 
بخش خصوصي نیاز دارند، به ســمتش مي روند. 
البته بخش خصوصي هم وقتي به ســمت دولت 
مــي رود که دولــت نیازمندش اســت. دولت باید 
چابك باشد. گرچه سال هاي آخر دولت است ولي 
متأســفانه دولت چابك نیســت. از اعضاي کابینه 
بعضي هایشان خیلي چابك هستند بعضي هایشان 
هم نیستند. سال ۹۸ سال سختي است اما به نظرم 
مي تواند سال ســکوي پرتاب ما باشــد. آن قدرها 
که بعضي ها نگران هســتند، نگران نیســتم. البته 
دلشوره دارم ولي نگران نیســتم. نشنال اینترست 
گزارشــي داده بود کــه ایران جزء هشــت قدرت 
بزرگ اســت. (نه قــدرت اقتصــادي) بالاخره ما 
تأثیرگذار هســتیم. بعضي ها مي گوینــد ما قدرت 
منطقه اي یا فرامنطقه اي هستیم. شما نمي توانید 
قدرت منطقه اي باشــید اما ســاختارتان شبیه یك 
کشــور معمولي باشــد. باید توان دفاعي مان را تا 
جایي کــه مي توانیم قوي تر کنیم. دشــمن باید از 
ما بترســد. در این زمینه اصلا شــوخي نداریم. اگر 
آمریکا روزي احساس مي کرد در جنگ با ما موفق 
است، یك لحظه درنگ نمي کرد.  چیزي که پمپئو 
یا ترامپ گفت این بود که ما مي خواهیم این رژیم 
را تغییــر ماهیت دهیــم. اینها با انقلاب مشــکل 
دارند. ســاده انگاري اســت که فکر کنیم آمریکا با 
جمهوري اسلامي مشکل ندارد. اگر رفتارهایي که 
آنها نمي پســندند را از جمهوري اسلامي بگیریم، 
ماهیت این نظام دیگر جمهوري اسلامي نخواهد 
بود. آنها مي گویند جمهوري اسلامي باشد اما از ما 
تبعیت کند. بنابراین در ســال ۹۸ باید چند تصمیم 

جدي بگیریم.
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 بزرگداشت مسعود کیمیایی
 در کانادا برگزار شد

گروه هنر: مراســم شــب ســینمای مســعود  �
کیمیایی با نمایش مستند «قهرمان آخر»، ساخته 
جواد طوســی که به زندگی حرفه ای این فیلم ساز 
می پردازد، بامداد  یکشــنبه پنجــم خردادماه در 
بنیاد «پریا»ی تورنتوی کانادا به همت گروه هنری 

«موج نو» با مدیریت عارف محمدی  برگزار شد.
کیمیایــی در پیامــی ویدئویی ضمن تشــکر از 
بانیان این مراســم درباره سختی های ساخت یک 
مســتند گفت: زمانی که جواد طوســی پیشــنهاد 
ســاخت یک مستند از فیلم های من را داد، به وی 
گفتم  ســاخت مستند کار مشــکلی است چراکه 
مستندات ســخت کنار هم جمع می شوند. با این 
حال، جواد طوســی به دلیل اینکه به سینمای من 
علاقه مند است و خودش نیز به همین شکل فکر 

می کند، این فیلم را ساخت.
وی در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: 
پیش از ســاخت «قهرمان آخــر» چند فیلم از من 
ساخته شده است که دوستشان ندارم. فیلمی که 
بهتر از آثار دیگر ساخته شده، فیلم المیرا مقدم با 
نام «سوار خسته می تازد» است؛ در واقع این فیلم 
به آن بخشی از من که به ادبیات مربوط می شود، 

پرداخته است.
در این مراســم پس از نمایش «قهرمان آخر»، 
محمدمهدی دادگو تهیه کننده سینما و تلویزیون، 
حسین معززی نیا منتقد، نویسنده و مدرس سینما 
و عــارف محمــدی منتقد و مستندســاز و مجری 
برنامه درباره موج نو در ســینمای ایران، سینمای 
کیمیایــی و نقش آثار او در تاریخ ســینمای ایران 

صحبت کردند.

نشست تخصصی کانون 
معماران معاصر

کانــون معماران  � نشســت تخصصی  گروه هنر: 
معاصر با عنوان «چه کســی شــهر را می سازد؟» با 
حضــور حمید پــورآذری، باوند بهپور، امیرحســین 
طاهری، امیرحسین چهلتن، محمدرضا فرزاد و  آرش 
مظفری بــا موضوع فضای عمومــی و رخدادهای 
نمایش برگزار می شــود. علاقه منــدان برای حضور 
در این نشســت پنجشنبه، ۹ خرداد از ساعت ۱۶ الی 
۲۰:۳۰ می تواننــد بــه آدرس اتوبان یــادگار جنوب، 

تقاطع خرمرودی، پلاک ۳ مراجعه کنند.

 نقد و بررسی
 کتاب «مضامین اصلی قرآن»

گروه هنر: کتاب «مضامین اصلی قرآن» نوشته   �
فضل الرحمان، نویســنده  نواندیش و تجددگرای 
پاکســتانی، از جمله مشــهورترین آثــار مرجع در 
حوزه  قرآن پژوهی اســت که در خــارج از جهان 
اسلام نیز با اقبال بسیاری مواجه شده است. نگاه 
محققانه و جســورانه  نویســنده سبب شده است 
در برخی فصول خواننده بــا دیدگاهی متفاوت و 
درخور تأمل روبه رو شود که ممکن است به عنوان 
پاســخ ها و راه حل هایی برای مســائل و مشکلات 
حقوقی و اعتقادی در دنیای معاصر عرضه شــده 
باشــد. به تازگی این کتاب را نشر کرگدن با ترجمه  

فاطمه علاقه بندی راهی بازار نشر کرده است.
نشســت هفتگی شــهر کتاب در روز سه شنبه 
هفتم خرداد ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب 
«مضامیــن اصلی قــرآن»  اختصــاص دارد که با 
حضور دکتر ناصر مهدوی، دکتر مهرداد عباســی 
و فاطمه علاقه بندی در مرکز فرهنگی شهر کتاب 
واقع در خیابان شــهید بهشــتی، خیابان شــهید 
احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار 

می شود.
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بهناز شــیرباني: پرویز بهــرام، صاحب یکــي از خاص ترین صداهاي 
دوبله ایران روز گذشته ششم خرداد ماه درگذشت.

پرویــز بهرام دانش آموخته کارشناســی حقوق قضائــی و وکیل 
رسمی دادگســتری بود. او کار دوبله را از اواخر دهه ۲۰ و دربا دوبله 
فیلم ایتالیایی هنرپیشــه آغاز کرد. مســتند «جاده ابریشــم» ازجمله 
آثاري اســت که بسیاري خاطره شنیدن صداي بهرام را در روایت این 
مســتند فراموش نکرده اند و بدون شــك صداي او در سریال سلطان 
صاحبقران و صداپیشــگي او در نقش امیرکبیر با بازي زنده یاد ناصر 
ملك مطیعي فراموش ناشدني است. صداي او در نقش هری لایم در 
فیلم مرد ســوم و بروتوس در فیلم ژولیوس سزار از دیگر آثار ماندگار 
اوست. پرویز بهرام فعالیت هنري اش را ۶۰ سال پیش از تئاتر آناهیتا 
آغاز کرد. زماني که براي نقش اتللو در نمایش آقاي کسمایي انتخاب 
شــد و بدون تردید مي توان گفت این نقش آفریني او از بازی ســرگئی 
باندارچوک در فیلم اتللو جذاب تر بــود.  چنگیز جلیلوند خاطراتش 
از پرویــز بهرام را بــا این جملات آغاز مي کنــد: «آن زمان من هم در 
تئاتــر کارآموز بودم و رفاقت ما آغاز شــد و در دوبله ادامه پیدا کرد. 
او ســال ها به عنوان دوبلــور و مدیر دوبلاژ کار کــرد و در آثار زیادي 
همکاري کردیم. پرویز بهرام صداي فوق العاده اي داشت و هیچ وقت 
از کارکردن با او خســته نمي شــدم. صداي او را نمي توان به راحتي 
فراموش کرد، درســت مثل صداي زنده یاد محتشــم که یگانه بود». 
جلیلوند در بخــش دیگري از صحبت هایش گفت: «او ســال ها کار 

وکالت انجام مي داد هرچند اولویتش همیشــه دوبله بود اما جالب 
است که با روحیه شوخ و طنازانه اش کار وکالت را هم جذاب انجام 
مي داد و بســیاري از پرونده هایش را با همان روحیه آرام و شــوخ به 
پایاني خوش مي رساند. پرویز بهرام عاشقانه براي هنرش و کار دوبله 
زیســت. هرچند در هفت، هشت سال گذشته بي مهري زیادي در حق 

او شد که نمي توان آن را به راحتي فراموش کرد».
جلیلونــد گفت: «دســتمزد پایین هنرمندان پا به ســن گذاشــته 
در عرصــه دوبله به نظر من آســیبي جدي اســت کــه آن را جدي 
نمي گیریم. ایــن بي مهري در حق پرویز بهرام هم شــد و با اینکه در 
ســال هاي آخر عمرش هنوز توان دوبله داشــت؛ هرچند در ساعاتي 
طولاني تر از چیزي که در ســابق از او دیده بودیم اما متأســفانه از او 
دریغ شد. با اینکه همه ما از جوان گرایي در تمامي عرصه ها استقبال 
مي کنیم اما به نظرم خیلي عادلانه نیست که پیش کسوتان این عرصه 
به حاشــیه بروند و سراغي از آنها گرفته نشود. به هر روي این چرخه 
طبیعي زندگي است که همه روزي پیر مي شوند و مثل سابق فعالیت 

نخواهند داشت».
او بــه صحبت هایش دربــاره پرویز بهرام این طــور پایان مي دهد: 
«پرویــز بهرام صاحب یکي از اســتثنائي ترین صداهــا بود. صداي او 
باشــخصیت بود. به قول استاد کسمایي که همیشه مي گفت صداي 
پرویز بهرام ســفارتي است. متأسفم که او را از دست دادیم، کسي که 

قطعا جایش در هنر این کشور خالي خواهد ماند. یادش گرامي». 

 پرویز  بهرام درگذشت 
صاحب یکي از استثنائي ترین صداها
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«هفتادودومین جشنواره فیلم کن» به پایان رسید 
و ســرانجام هیئت داوران به سرپرســتی «آلخاندرو 
گونسالس ایناریتو»، فیلم «انَگل-Parasite»، ساخته 
«بونــگ جون-هــو» را شایســته گرفتــن نخل طلا 
دانســتند! «جایزه بزرگ جشــنواره» به کارگردان زن 
سیاه پوســت تعلق گرفت که برای اولین بار در طول 
تاریخ جشنواره کن، کاندیدای دریافت نخل طلا شد! 
«جایــزه بزرگ» به فیلم «آتلانتیک»، ســاخته «ماتی 
دیاپ»رسید! داوران جایزه ویژه خود را به فیلم های 
«بینوایان»، ساخته «لاج لی» و «قوش شب»، ساخته 
مشترک «کلبر مندونســا فیلیو» و «جولیانو دورنلی» 
اهــدا کردند! «بــرادران داردن» با فیلــم قابل قبول 
«احمــد جوان» برنــده جایزه «بهتریــن کارگردانی» 
شــدند! این دو برادر پیــش از این بــرای فیلم های 
«رزتا» و«بچه» دوبار برنده این نخل طلایی شــدند! 
جایــزه بهتریــن فیلم نامه به فیلم متوســطی مانند 
«پرتره یک بانو در آتش» رســید! «الیا ســلیمان» نیز 
که خود ســالیان پیش برای فیلــم کمدی «مداخله 
الهی» برنده نخل طلا شــد، امسال با فیلم «بهشت 
حتما همین اســت» برنده جایزه شــد و مورد تقدیر 
ویژه هیئــت داوران قرار گرفت! نخــل بازیگری مرد 
به «آنتونیو باندراس» برای فیلم «درد و افتخار»، به 
کارگردانی «پدرو آلمادوار»رســید! و «امیلی بیچام» 
برای فیلم «جو کوچک» برنــده بهترین بازیگری زن 
شــد! نخل طلای کوتاه به فیلم یونانی «فاصله میان 
ما و آسمان»، ســاخته «وایلیس کِکاتوس» اهدا شد  
جشنواره کن برای رهایی از فیلم های تکراری که در 
ســالیان اخیر در برنامه های خود قــرار داده، باید از 
«هیئــت انتخاب» بهتری دعوت بــه عمل آورد، زیرا 
تعداد فیلم های خوب این دوره از تعداد انگشت های 
دست انسان فراتر نرفتند! اما فیلم کره ای «انَگل» که 
پایان تلخی دارد، به خوبی شایســته گرفتن نخل طلا 
شــد! خرمای تلخی که این روزها بــه کام کره ای ها 

شیرین شده است! 

در  همیشــه  شــرقي  آســیاي  فیلم ســازان 
جشــنواره هاي ســینمایي جایگاه بالایي داشته اند و 
فیلم هاي آنها همیشــه در جشنواره بزرگي چون کن 
مورد تحسین قرار گرفته است! حتي نخل طلایي که 
«عباس کیارستمي» در سال ۱۹۹۶ براي فیلم «طعم 
گیلاس» دریافت کرد، یک جایزه مشــترک با فیلمي 
ژاپني به نام «مارماهي»ســاخته «شوهئي ایمامورا» 
بود! سال هاست که سینماي شرق با چاشني فلسفي 
و شــاعرانه اي که دارد از سینماي غرب، پیشي گرفته 
اســت! ژاپني ها و چیني ها همواره ســردمداران این 
ســینما بوده انــد و کره اي ها نیز در ســال هاي اخیر 
خود را ســاعي و پرکار در ســینماي اندیشــه نشان 
داده اند! ســال پیش نیز فیلم «دزدان مغازه» ساخته 
«هیــروکازو کورئیــدا» از ژاپن برنده نخل کن شــد و 
همچنین فیلم «ســوختن» ســاخته «لي چانگ دو» 
از کره جنوبي برنده «جایزه بزرگ فیپرشــي» شد؛ این 
جایزه توسط سختگیرترین داوران جشنواره کن یعني 
«فدراسیون بین المللي منتقدان فیلم» اهدا مي شود!

 ســینماي کره جنوبي امروز با بزرگاني چون «کیم 
کي دوک»، «هونگ سانگ سو» و «ایم کوان تا»، «بونگ 
جون هو»، «پارک چــان ووک»، «کیم جي وون» تبدیل 

به وزنه ســنگیني در ســینماي جهان شده است! اما 
ازجمله فیلم ســاز هاي کره اي که در ســال هاي اخیر 
ســروصداي زیادي به خصوص در جشــنواره بزرگي 
چــون کن راه انداخته اند، مي تــوان از «لي چانگ دو» 
با فیلم «ســوختن» و «بونگ جون هو» با همین فیلم 
«انَگل» نام برد! فیلم «انَگل-Parasite» ساخته«بونگ 
جون هــو» از کره جنوبــي این روزها جان تــازه اي به 
جشــنواره بي جان کن داد! فیلمي کــه از کارگرداني، 
روایت، فضاســازي و بازي هاي بسیار خوبي برخوردار 
اســت و اگر هیئت داوران از انصاف خوبي برخوردار 
باشــند، باید یکي از جوایز اصلي جشــنواره را به این 
فیلم اختصاصــي دهند! کارگردان ایــن فیلم که دو 
ســال پیش با فیلم «اوکجا-Okja» نامزد نخل طلاي 
کن شده بود، یکي از فیلم سازان نسل نوي کره جنوبي 
به حســاب مي آید. او امســال با فیلم «انَگل» یکي از 

شگفتي هاي جشنواره کن را به بار آورد! 
 این فیلم که کمي تداعي کننده فیلم ژاپني «دزدان 
فروشــگاه» است یک «جهان شاهزاده-گدایي» را به 
تصویر مي کشــد که ستیز شــخصیت ها در خانه اي 
مجلل و بزرگ شکل مي گیرد، ناگهان صاحبان پولدار 
این خانه از ســفر خود بازگشــته و خدمتکاران خانه 

را کــه در حال برگــزاري یک پارتي یواشــکي بودند، 
دچار چالش ناخواســته مي کنند تا میهمانان خود را 
در زیرزمین خانه مخفي کنند که در انتها فضاســازي 
طنز این فیلم دچار یک آشوب و موقعیت گروتسکي 
مي شــود که خنده هاي مخاطب با وحشــت و ترس 
ناشي از یک  موقعیت غیرقابل انتظار عوض مي شود! 
کاملا مشــخص است که این فیلم ســاز معترض به 
«جهــان خرده بورژواها» و «ســرمایه داران نوپایي» 
اســت که با لبخنــد مصنوعي، احترام ســاختگي و 
توانایــي مالي، انســان هاي بي دفاع و فقیــر را براي 
رفاه خویــش در بند گرفتار کرده انــد! فیلم «انَگل» 
از کارگرداني و ســازماندهي هوشمندانه اي در اجرا 
برخوردار اســت که گاه تداعي کننده فیلم «ویردیانا» 
اثر جاودانه فیلم ساز فقید اسپانیایي «لوئیز بونوئل» 
مي شــود که با فضاسازي و زیرســاخت منتقدانه اي 
تبدیل به گروتســکي شــاعرانه براي دردهاي پنهان 
تمام انســان هاي محروم و بي بضاعتي شــد که در 
زیر چرخ نظام ســرمایه داري در حال دســت وپازدن 
براي زنده ماندن و بقاي خویش هســتند! مشــخص 
است با رشد اقتصادي کره جنوبي، نوعي غرب زدگي 
با مــرزي طولاني بیــن جهان خوش بوهــا و جهان 
بدبوهاي بي کلاس  به وجــود آمده که کارگردان این 
فیلم دقیقا «همین موضوع بوي بد» را با هوشمندي 
در نقطه اوج فیلم نامه به کار برده اســت! بي شــک 
خردمندي و فرزانگي ســینماي شــرق براي همگان 
آشکار اســت!  ســینماي بازمانده غرب با جلوه هاي 
بصري و سوپراســتارهاي جذاب و محبوب خود در 
حال خالي کردن جیب تماشــاچیان اســت تا قدرت 
فکرکردن و اندیشــیدن را از آنها ســلب کند! «ساتیا 
جیت راي» که با سري فیلم هاي «تریلوژي آپو» یکي 
دیگر از فیلم ســازان بزرگ شــرق در تاریخ سینما به 
حســاب مي آیــد، در نامه اي که براي گرفتن اســکار 
افتخاري اش دقیقا یک ماه قبل از مرگش مي نویسد، 
شرقي ها را عمیق تر و شــادمان تر از غربي ها ترسیم 
مي کنــد، زیرا به نظر او، شــرقي ها هنوز به آخر خط، 
تکنولوژي بالا و رفاه کامل نرسیده اند و در حال تلاش 
براي به دســت آوردن این امکانات هســتند و تلاش 
براي بهترشــدن لذت بیشــتري نیــز نصیب همگان 

خواهد کرد! 

نازنیــن رحیمی: جایی خودم را گم کرده ام/ در تو که 
دستانت سرد شــد و من آرام شب را در تو گذراندم. 
در خیالــی که دریا بود تاریکی و مــاه و من تا انتظار 
و مــن تا طلوع گریســتم /گریســتم بــرای آن که تو 
نبودی و من خالی- راه گم می رفتم. می رفتم خالی

می رفتم / در سنگ
شهرام کریمی 
گذراندن شب در دیگري و انتظار و گریستن براي 
نبودن دیگري و خالي شــدن از دیگــری و نهایت در 

سنگ فرورفتن ...
آنچه در ورود این نمایشــگاه به من یادآور شــد، 
نوعي قبرستان بود؛ قبرستاني خوش رنگ ونگار براي 
نقاشي که در بیشــتر تابلوها به صورت مجسمه اي 
کامل یا نیمه به وســیله پرسوناژهای دیگر، تابلویش 
حمل مي شــد. نقاش در ازدست دادن دیگری خالي 
شــده بود و خالي شــدن آن گویي بــه نوعي حفره 
لاکانــی را حس و حمل کرده بــود. این مازاد همان 
ابژه « پتی آ» یا علت میل اســت. ابژه پتی آ، حفره یا 
شکافی است که امر نمادین به گرد آن شکل می گیرد 
و نیز آن چیزی اســت که فقدان را پنهان می کند. در 
اصطلاح لاکانی، فانتزی رابطه ناممکن سوژه با ابژه 

«پتی آ» را تعریف می کند و این تابلوها فانتزی نقاش 
ما بود بــرای تحمل رنج حفــره لاکانی اش. هنرمند 

گویي خلأش را در تمام تابلوها حمل مي کرد.
اما به عبارتي دیگر و نگاهي از منظر فروید: «مرگ، 

تنهایي، تخــت یك نفره، چمدان هاي آماده ســفر». 
اینها همه حس مرگ نقاش اســت در ازدست دادن 
دیگــری که همان مادر و بعد معشــوق و در نهایت 
سرزمین اوســت. او چه زندگی را بیافریند، چه مرگ 

را، چه کار خلاقه اش جلوه ای از شــادی باشــد، چه 
اندوه، چه عروسی، چه عزا، چه روشنی، چه تاریکی، 
هنرمند ما آن گاه کــه می آفریند، می میرد تا بار دیگر 
زنده شــود و زنده بماند و ایــن در تابلوهاي او نقش 
بســته بود. می آفریند که همیشه باشد. پس مرگ و 
هراس از نبودن، فرار آن خلاقیت است و این هراس، 
دلهــره هســتی مدارانه هر خلاقی اســت به هنگام 
آفرینش. گاه آشــکار، رودررو، بی پروا و گاه پنهان و از 

پشت حجاب رمزوراز برای ما.
هنرمنــد نقــاش این نمایشــگاه علاوه بــر اینکه 
قبرســتاني خوش آب ورنگ و تك نفره را آفریده بود، 
بلکــه با قــراردادن نمادهایی از ایرانش و شــهرش 
چون ســرو و گل رز و پنجــره و گرفته هایي از تاریخ، 
حس مــرگ را با نقش ونــگاري زیبا آفریــده بود به 
زایشــي دوبــاره و پرکردن خلأ لاکانی که شــاید ابژه 
«پتي آ» را دوبــاره و دوباره تکرار کنــد و روزي کنار 
سرو و تخت به آرامي خوابي خوش بیند چون خیام: 
«چون نیســت ز هر چه هست جز باد بدست/ چون 
هســت بهرچه هست نقصان و شکســت/ انگار که 
هرچه هست در عالم نیست/ پندار که هرچه نیست 

در عالم هست».

 پایان هفتادودومین جشنواره فیلم کن
خرماى تلخى که به کام کره اى ها شیرین شد!

نقد روان شناسانه نمایشگاه «من جایی خودم را جا  گذاشته ام» شهرام کریمی در گالری اعتماد 
چون نیست...

 مجید موثقى


